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همایش ملی اخلاق جنگ، اخلاق صلح، اخلاق عفو و دوستی
دانشگاه شیراز، 21 و 22 اردیبهشت 1395


11 تا 13 بهمن 1384، دانشگاه شیراز

 همایش ملی اخلاق جنگ، اخلاق صلح، اخلاق عفو و دوستی -  دانشگاه شیراز،21 و 22 اردیبهشت 1395

نقش معماری اسلامی و ادبیات ایرانی (شاهنامه ) در برقراری تعامل فرهنگی با ملل مختلف  برای رسیدن  به صلح جهانی
http://ethicswp.shirazu.ac.ir/users/panel.php?1483794450
1_دکتر نفیسه سلجی2_دکتر پریسا دراج3 _ محمدعلی تبریزی میاندوآب
1_استاد راهنما ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
2_استاد مشاور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد مراغه
3_دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس commercial.tabrizi@yahoo.com
برگرفته از پایان نامه دانشجو  ارشد محمدعلی تبریزی میاندوآب عنوان پایان نامه ( طراحی سرزمین افسانه ها با رویکرد شاهنامه با تاکید بر خرد ایرانی وهویت اسلامی  )
چکیده.
ادبیات و معماری هر کشوری نه تنها نشان دهنده فرهنگ مردم آن کشور است بلکه می تواند نقطه مشترک فرهنگی بین تمدن های کشورهای دیگر نیز باشد فقط کافی است انسانها به جای دیدن تضادهای فرهنگی به مشترکات فرهنگی نگاهی بیندازند تا با تاکید بر آنها بتوانند تعاملات بسیاری در روابط انسانی در سطح بین الملل به وجود آورند که نمونه آن را می توان در شاهنامه و معماری اسلامی دید اما  متاسفانه از آنجا که اکثر ایرانیان از شاهنامه یا معماری اسلامی اطلاع چندانی ندارند فقط آنچه می دانند جنبه ادبی و زیبایی آن می باشد , شاهنامه و معماری دارای ابعاد بسیاری می باشد که از آن جمله می توان به بعد فرهنگی و بین المللی آنها اشاره کرد که در این مقاله سعی میشود بیشتر به تاثیر شاهنامه در بیان اساطیر و معماری ایرانی و اسلامی و تا حدودی مشترکات بین المللی را تحلیل نماییم .فارغ از بکار گیری کتیبه ها و کاشیهای نفیس مزین به اشعار بزرگان ادب پارسی در معماری ,از آن جایی که مفهموم اشعار در بر دارنده تفکر و عقاید جامعه ای بوده که شاعر در آن می زیسته ,می توان کاربردهای مادی و معنوی عناصر معماری را در کلام شاعران هر عصر جستجو کرد .نمونه ی بارز این اشعار را می توان در شاهنامه نام برد , زیرا سرامد تمام اشعاری که برای معرفی فولکوریت جامعه سروده شده است در شاهنامه ید طولانی دارد .فردوسی با بیان اسطوره های ایرانی و معرفی نمادهای معماری در اشعار خود به زیبایی فرهنگ ایرانی را بیان کرده است .این اشعار و تعاریف را می توان پلی برای ارتباط به فولکوریت جامعه زمان شاعر و فولکوریت جامعه کنونی برشمرد .زیرا شاهنامه ی فردوسی , سرگذشت قومی و ملی ما و ارتباطات بین المللی حاکم در آن دوره , آمیزه ای پربها از اسطوره , حماسه و تاریخ می باشد .در اشعار شاهنامه نه تنها به معرفی شاهان و اسطوره ها بلکه به ظرافت به بیان معماری ایرانی نیز پرداخته شده است به گونه ای که خواننده به راحتی می تواند با طاق و گنبد و دژ ارتباط برقرار کند طاقها و گنبدهایی که تلور آن را می توان در معماری اسلامی نیز به طول کامل  آن هم در قالب فلسفه اسلامی دید .
کلید واژه : شاهنامه , اساطیر , معماری ایرانی , فردوسی ، تعامل فرهنگی،صلح جهانی 

شاهنامه فردوسی
استاد ابوالقاسم فردوسی ( 329_411یا 416)_بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران ، با نبوغ و استعداد " ... سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید( چهار مقاله ، بی تا ، 74) در فن خویش ، بزرگ آیتی است که نام او همواره با احترام زینت بخش تاریخ ادب و فرهنگ کشور ایران خواهد بود . منظومه ی حماسی بی نظیر او نیز که شامل داستان ها و اساطیر ملی و وقایع تاریخی از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض سلسله ی ساسانی است . ( صفا ،  1370_489 )
 علاوه بر محسنات و فوائد بی شمار ادبی و تاریخی ، از لحاظ اشتمال بر بخش اعظم آداب و رسوم و سنن و عقاید دیرینه ، یعنی فرهنگ کهن و جاودان مردم این سامان اهمیت فراوان دارد . شاهنامه در سلسله آثارحماسی سترگ جهانی مکانی بس رفیع دارد ؛ که حتی هومر شرق نامیده است . و نخستین اثر درخور توجه به نظم در آغاز رنسانس ادب پارسی پس از رواج و تسری اسلام در ایران است . ( ظهیری  1374_504 )
  شاهنامـه ستون خودباوری و یگانگی ایرانیان
  بیش از هزار ســال اســت که کتاب شاهنامه در میان ایرانیان است . هوشمندان و دارندگان رأی و دین به آن پرداخته اند و آن را گرامی داشته اند ، بر سراینده ی آن آفرین گفته اند . فردوسی حکیم بود و به همین روی ماندگاری این نامور نامه ی شهریار را می دانست: 

چو این نامور نامه آمد زبن//زمن روی کشــور شود پر سخن 
هر آن کس کــه دارد هش ورای دین//پس از مرگ بر من کند آفرین 
شاهنامه ، نامه ی ناموران از ارجمندترین ستونهای یگانگی ایران در مرزهای جغرافیایی و بالاتر از آن در پهنه ی فرهنگی ایران در فرامرزهای آن است . پیوندهای کهنی که در خرد جمعی قوم ایرانی است و بیش از شــش هزار سال ریشه داد در هزاره های آینده نیــز ما را به هم درمی پیوندد . اگر کســی بخواهد به نادانی و یا کینه توزی یا پیوند با بدخواهان این آب و خاک ، خود را جدا بداند ، خواسته است که با پیوند هستی دهنده چند هزارساله خود بستیزد.  او باید بداند در پایان خسته و پشیمان ره به جایی نخواهد برد . آغاز این هســتی فرهنگی ما مربوط به یکی دو هزار ســال نیســت . دقیقی در ابتدای پادشاهی گشتاسب–فردوسی هزار بیت دقیقی را در شاهنامه بی دخل و تصرف آورده است- گفته است: 
یکی نامه بود از گه باستان//ســخن های آن برمنش راستان

 سخنی راســت که از دوران بسیار کهن در کتابی نوشته شده بود و اکنون که بسیار از آن گذشته است و زبان دگرگون شده است ، مردم نمیتوانند آن را بخوانند و بفهمند ، این نوشته ها بیش از شش هزار سال پیش به نثر نوشته شده بود: 
چو جام گهر بود و منثور بود// طبایع زپیوند او دور بود

 گذشته بر او سالیان شش هزار// گرایدون که بر شش بماند شمار

 این کتاب منثور را دقیقی و سپس فردوسی به نظم درآوردند تا به راحتی خوانده و از بر شود و سراسر پهنه ی ایران بزرگ - ایران فرهنگی ، نه محصور در مرز محدود امــروز- را درنورد. مردم ایران بزرگ با خواندن و آموختــن آن فرهنگ و منش ، تاریخ و آداب خود را تاکنون پاس داشــته اند . به پاداش شاهنامه نیز در آینده و تا ابد آنها را نگه خواهند داشت.  ایرانیان در آغاز شــاهنامه می خوانند که نخست پادشاه جهان کیومرث سرسلســله پادشاهی در جهان بوده اســت به همین روی به خود می بالند و از نظر روحی و روانی موجب سرافرازی آنهاست و خود باختگی از روح و روان آنها به دور می ماند.  ایرانی با خواندن شاهنامه می داند خواستگاه انسان ایران بوده اســت ، اجداد آنهــا بودند که ضرورت زندگی در غار را درک کردند

که چون نو شد او برجهان کدخدای//نخستین به کوه اندرون کرد جای

 آنها بودند که بــرای زندگی اجتماعی نقش فرماندهی و پادشاهی را داشتند: 
چنین گفت که آیین تخت و کاله//کیومرث آورد و او بود شاه 

ایرانیان بودند که پوشــش برای انسان را ضروری و رشــتن و بافتن آوردند ، از پوشــش خشن برگ درختان به پوشش نرم و گرم رو آوردند: 
ســر بخت و تختش برآمد زکوه// پلنگینه پوشید خود با گروه 

بنیان رســم ها و آیین ها در ایران پی ریخته شد.  تربیت و پرورش فرزند در ایران آغاز شد: 
از او اندر آمد همی پرورش// که پوشیدنی نو بد نو خورش

 به رســم نماز آمدندیش پیش// از آن جایگه برگرفتند کیش 

ایران خواستگاه پیشرفت بشــر بوده است . انسان در پهنه گیتی پخش گشته و به اقتضای گیتیایی گوناگون شدند ، هر قبیله و طایفه و... راهی برگزیدند ، خواسته ها متفاوت شد ، ناهماهنگی و تضاد ایجاد شــد، مردمان خود را به بد و خوب تقسیم کردند ، به هم رشــک بردند و به ستیز پرداختند . در آغاز این درگیریها دیوان و مردمان بد بر سیامک فرزند کیومرث تاختند و او را کشتند .
. سیامک به دســت خزوران دیو// تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو

 آیینهای سوگواری در ایران بنیاد نهاده شد . و یله کنان ، برســرزنان موی و رخ کنان ، سیاهپوشان و یک سال زمان سوگواری بر مردگان و...اینها همه اکنون اجرا میشود . حکیم فردوسی در کتاب تاریخ خود همه را آورده است: 
چو آگه شد از مرگ فرزند شاه// زتیمار گیتی بر او شد سیاه 

فرود آمد از تخت ویله کنان// زنان بر سروموی و رخ را کنان 

نشستند سالی چنین سوگوار// پیام آمد از داور کردگار

 شــاهان و فرمانروایان ابتدایی زمین ایرانی بودند ، آنها با پروردگار ســخن می گفتند و سروش پیام پــروردگار را به آنها می رســاند . جهان میراثی از کیومرث ، شاه ایران و اول پادشاه جهان است.
. برفت و جهان مردری ماند از اوی//  نگر تا که رانزد او آبروی  www.tawazon.ir
 هویت ایرانی در شاهنامه 
   استقلال هر ملتی پیرامون آن ملت دور خواهد زد اگر ملتی بخواهد برتری و اختلاف خود را با سایر ملت ها بداند باید به فرهنگ سنتی و روحانی خود روی بیاورد به زبانی دیگر اگر بخواهیم امروزه این کره خاکی نام ایران و ایرانی زنده و جاویدو پایدار داشته شود باید فرهنگ سنتی اقوام ایرانی را پیوسته پاسداری کنیم.که برای پاسداری و حفظ این ارزش ها باید اسطوره های ایرانی زنده نگه داشت به همین علت برای زنده نگه داشتن این اسطوره ها نگاهی به شاهنامه می کنیم که یکی از ارکان های تاریخ و هویت ما ایرانی ها است . در واقع هویت ایرانی ریشه در اسطوره هایی دارد که از هزاران سال پیش نیاکان ما آنها را خلق کردند و استمرار بخشیدند و داستان های حماسی درباره شاهان و پهلوانان آرمانی ایرانیان چون کیخسرو وگرشاسپ و آرش و رستم در تاریخ ایران پشتوانه های فکری و معنوی نیرو مندی بود که همبستگی ملی را سخت تقویت می کرد از سپیده دم تاریخ تاکنون به رغم آن که ایران بارها در معرض هجوم دشمنان بوده و گاه شکست های وحشتناکی متحمل شده و سراسر کشور به دست بیگا نگان افتاده ولی ایرانیان هیچ وقت هویت خود را فراموش نکرده اند و در سخت ترین روزگاران که گمان می رفت همه چیز نابود شده بود حلقه های مرئی و نامرئی ، هویت ملی چنان آنان را با یکدیگر پیوند می داد که می توانستند ققنوس وار از میان تلی از خاکستر دگر بار سر بر آورند . شاهنامه منبع بسیار غنی از میراث مشترک ایرانیان است که در آن می توان استمرار هویت ایرانی را از دنیای اسطوره ها و حماسه ها تا واپسین فرمان روایان ساسانی آشکار دید فردوسی بی گمان در احیای زبان فارسی که از ارکان هویت ملی است نقشی بی چون چرا ، داشته است و محتوای شاهنامه دارای ویژگی هایی است که سبب شده است تا هویت ملی تا امروز استمرار یابد برخی از این ویژگی عبارت است از:
1-یکپارچگی سیاسی: در سراسر شاهنامه هیچ دوره ای نیست که ایران بدون  فرمان روا باشد حتی فرمان روای  بیگانه ای چون اسکندر را از تاریخ حذف نکرده بلکه هویت ایرانی به او داده اند.
2-یک پارچگی جغرافیایی: ازآ غاز شاهنامه تا دوران فریدون فرمان روایان ایرانی بر کل جهان فرمان می رانند و از ایرج به بعد بر ایران شهر که تا پایان شاهنامه کانون رویدادهاست هر چند در دوره های مختلف مرزهای ایران شهر تغییر می کند مثلا زمانی ارمنستان بخشی از قلمرو ایران است و زمانی دیگر نیست.
3-یکپارچگی روایات: در شاهنامه بر خلاف دیگر منابع فارسی و عربی درباره تاریخ ایران روایات یک دست است بدین معنی که خواننده هیچ گاه با روایات گوناگون از یک رویداد رو به رو نمیشود.
اما پس از فردوسی هویت ایرانی نه در بستر حکومتی یک پارچه به لحاظ سیاسی و دینی بلکه در بستری فرهنگی ادبی و هنری استمرار یافت ایرانیان شاهنامه را چون شناسنامه ملی خود حفظ کرده اند و منتظر فرصتی بوده اند تا یکپارچگی سیاسی و جغرافیایی روزگار را کهن زنده کنند که کردند.
هویت ایرانی در شاهنامه در تحقیر ملت های دیگر نیست که رنگ و جلا می یابد که خود بر بنیادهای فکرهای معنوی و اخلاقی نیرومندی استوار است و از همین رو ملی گرایی ایرانیان در طول تاریخ هیچگاه به نژاد پرستی منفوری چون نازیسم و فاشیسم در قرن بیستم مبدل نشد در قرن بیست و یکم ایرانیان می توانند با تعمیق این بنیادها به ویژه بنیادهای اخلاقی که در سرتاسر شاهنامه موج می زند در دنیایی که به سبب پیشرفت های برق آسای بشر در فناوری ارتباطات بیم آن می رود که بسیاری از فرهنگ های بومی فراموش شوند هویت ایرانی خود را حفظ کنند و آن را استمرار بخشند. ( لیلا حسینیان 1389 ) هویتی مبتنی بر پنج اصل است خداپرستی خردورزی دادگری نام و شادی 
تاثیر شاهنامه و معماری اسلامی در دیگر کشورها
همانطور که معماری اسلامی ایران، معماری سنتی توانسته است از دانش و فن زمان خود طوری بهره گیرد که سازگاری هنر و فناوری درتمام قسمت های بنا و شهر به بهترین نحو رعایت شود. بلکه توانسته آن را به کشورهای دیگر را نیزگسترش دهد به همین علت یکپارچگی بین المللی معماری اسلامی قرن حاضر دیگر نمی تواند به طور جامع به صورت مجزا در نظر گرفته شود. و ما با مقایسه اسایر شاهنامه با اساطیر دیگر ملل نیز می توانیم چنین گستره ای در فرهنگ و ادب کلیه ملل مختلف ببینیم
1_ بررسی تطبیقی نبرد و پسر در دو افسانه ژرمنی و ایرانی رستم و سهراب/هیلدبراند  و  هادوبراند. (سید مسعود  سلامی *پرستو پنجه شاهی1390)
2_ زن در اسطیر ژرمنی در قیاس با اسطوره های زن در شاهنامه فردوسی . (مژگان پژمان مهر، استاد راهنما سعید فیروز آبادی، استاد مشاور افسون گودرزپور1383)
3_ یادداشتی درباره شاهنامه فردوسی و اساطیر روسی . (حسین طاهری،  ویدا دستمالچی1393) 

4_ بررسی تطبیقی اسطوره آب در اساطیر ایران و هند . (دکتر محمد بارانی  احسان خانی  سوماری 1392)
5_ جایگاه اساطیر و پدیده های فرهنگ هندی در داستان های " شاهنامه" ی فردوسی  . ( پروفسور ضمیر غفاراوا- خجند تاجیکستان1390 ) 

5_ تشابه اسطوره و افسانه و حماسه های کهن ایران و چین

6_ نگاهی به زنان حماسی و اسطوره ای ایرانی و یونانی . ( مریم بخنوه / سهیلا زرین جوی الوار1391 )
7_ بررسی نقشمایه گل لوتوس در هنر مصر، ایران و هند . (محمد کاظم حسنوند ، سعیده شمیم 1393)
8_ جایگاه شاهنامه در ادبیات آسیای میانه و قفقاز فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز1394 )
9_ جایگاه شاهنامه در فرانسه و نزد ویکتور هوگو( هلیا توکلی 1389)
10_ زنان شاهنامه در فرانسه (جواد حديدي1373)
11_ جایگاه شاهنامه در افغانستان (http://www.icro.ir/)
رد پای اسطوره در معماری
وظیفه هر بنا به عنوان بخشی از فرهنگ معماری ، عینیت بخشیدن به یک اندیشه ذهنی بوسیله ظرف خاص آن است و بدین ترتیب این ظرف نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ ، لذا هر ساختمان خود یک شاهد فرهنگی می باشد . فرهنگ ، اعتقادات و تأثیر آن بر کالبد بوجود آوردن مرز های معماری را داراست و می توان به وسیله اجزایشان هر کدام را از دیگری بازشناخت . بنابراین سبک معماری هر دوره ، انعکاسی از فرهنگ آن محسوب می شود . این فرهنگ در ایران باستان ، برخاسته از اساطیر بوده و این اساطیر ویژگی های مشترکی را در معماری آن زمان موجب شده اند .
جایگاه اساطیر در ایران باستان
در میان آثار معماری گذشته ، هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان بیش از دیگران تحت تأثیر اساطیر زمان خود بوده اند . در این دوران آنچه بیش از همه در بنا ها به چشم می خورد اوج گیری و ارتفاع زیاد بنا هاست . در تمام بنا های بازمانده از آن دوران ، تلاش برای ایجاد ابهت و شکوه در معماری به چشم می خورد . می توان گفت والایی و شکوه اساطیر ، بدین گونه در معماری بروز یافته است . همچنین در این دوره ، در بسیاری موارد ایوان های بلند که اکثراً در دل کوه ساخته شده اند در مقابل دشتی وسیع دیده می شود . از آن جمله می توان طاق بستان را نام برد که در آن دو ایوان عمیق در دل کوه کنده شده و روبروی آن دشتی وسیع قرار دارد . ایوان مدائن ، نمونه دیگری از ایجاد اینگونه رفعت و وسعت در معماری است که آن نیز ایوانی بسیار بلند در مقابل میدانی وسیع می باشد . مقیاس مبالغه آمیز این بنا ،ویژگی اسطوره ای آن را آشکار می کند . مبالغه و اغراق که جانمایه اصلی اسطوره است در این بنا به این صورت متجلی شده که چهار طبقه ساختمان از زمین برخاسته اما این چهار طبقه ، تنها نمایی بیش نیست و پشت این صفحه عظیم بنایی یک طبقه وجود دارد . این مسئله که قطعاً نمی توان آن را عملکردی پنداشت ؛ نشان می دهد که معمار در پی بیان مفهومی خاص در معماری بوده . شاید برجسته کردن افسانه و کوچک نشان دادن واقعیت که ویژگی اساطیر است ؛ در اینجا به صورت تقابل مقیاس انسانی و فرا انسانی بیان شده است .(عکس شماره – 1تخت جمشید )نمونه کامل این تقابل مبالغه آمیز افقی گرایی و عمود گرایی ، در نقش رستم بکار گرفته شده است ؛ قرار گیری کوهی تراشیده و عظیم در مقابل دشتی وسیع . (تصویر شماره – 2نقش رستم) بر دیواره کوه ، فرم چلیپا که نشان آفرینش است کنده شده . شاید بتوان ارتباطی بین یزدان و شهریاران نیک با کوه را در اساطیر ایران بازیافت که اینگونه در معماری تبلور عینی یافته است . (تصویر شماره -3شهر کیش)
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با این توصیفات ، مسلماً معماران ایرانی از نفوذ و تأثیر اساطیر زمان بی نصیب نبوده اند . در نتیجه می توان رد پای اسطوره را در معماری جستجو کرد و انگیزه ، معنا و حقیقت عناصر زیبایی دهنده معماری چون آب ، خاک ، باد و نور و ... را در لابلای اساطیر جست . در ادامه این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن شناخت و تبیین اجمالی اساطیر ایران ، به جنبه های ارتباط بین اسطوره و معماری در زمان رواج اساطیر پرداخته شود .تا تکامل آن را در معماری اسلامی به وضوح دید
معماری در عصر شاهنامه
سلجوقیان بعد از قرآن کریم و احادیث شریف نبوی ، بزرگترین ارج و اعتبار را به شاهنامه ی فردوسی اختصاص داده و بدان گنجینه ی بی نظیر ، به صورت شعر و دیوان نمی نگریستند ؛ بلکه آن را گنجینه ی پند و حکمت دانسته و با لفظ " حکم شاهنامه یاد کرده و گرامی داشتند . همان طوری که مؤلف راحه الصدور ، شاهنامه را " شاه نامه ها و سرآمد دفتر ها " ، شمرده و اشعارش را حِکَم شاهنامه نوشته است .
علاء الدین کیقباد اول ، پادشاه لایق و هنرمند سلاجقه ی روم و حامی دانشمندان ، در سال 616ه . ق در قونیه بر تخت سلطنت نشست . شهر تاریخی قونیه ، تا آن زمان برج و بارو نداشت . به فرمان علاء الدین کیقباد ، در سال 618 ه . قبر گرد شهر های قونیه و سیواس ، سور های عظیم سنگی کشیدند . سور قونیه ، با سنگ های بزرگ و تراشیده بنا شده بود و 12دروازه ، با منار های محتشم داشت . این حصار سنگی و با شکوه ، با نقاشی های زیبایی تزیین یافته بود و هیکل های پهلوانان و شیر و عقاب را از سنگ تراشیده و به صورت برجسته ، در سر و سینه ی سور و بروج تعبیه کرده بودند .
علاوه بر این تزیینات ، آیاتی از قرآن کریم و نمونه هایی از احادیث شریف نبوی و قسمت هایی از شاهنامه ی فردوسی را بر روی تخته سنگ های مرمر سفید ، حک و نقر کرده و در دیوارهای سور نشانده بودند تا بینندگان را تهییج نموده ، غرور ملی را زنده نگه دارد . سور های سنگی شهر قونیه ، تا نیمه ی اول قرن نوزده میلادی ، باقی مانده بود و جهانگردانی چون " کارستن نیپور " ، آن ها را دیده و عکس ها برداشته و مقاله ها نوشته اند .در همین عصر بوده است که در ایران هم ابیات شاهنامه را روی کاشی های هشت گوش منقوش ، نقش و نگار کرده ؛ در دیوار ها و مواضع دیگر بقاع متبرکه و بناهای تاریخی نصب می کردند .
حماسه معماری
شعر حماسی فردوسی در ذات پویا و اصیل خود ، واجد کارکرد های اسطوره ای است که این کارکرد ها به لحاظ طبیعت ماندگار و پایدار ، از خصلت فرا زمانی و مکانی برخوردارند . در حقیقت اقبال صد ها ساله طیف های مختلف به شعر فردوسی می تواند از این عنصر فرا زمانی و فرا مکانی اسطوره بهره برده باشد . این شعر در فرم و ساختار نیز آشکار کنندهِ مراتبی است که آن مراتب ، واجد خصلت اسطوره ای یعنی ثبوت ، وحدت ارکان و هماهنگی با ارکان آفرینش است .
چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توانیم اسطوره ها را حداقل از پس زمینه وجدان بشری خارج کنیم . این کار کرد های اسطوره ای حداقل در لحظاتی خاص ، حضور غیر قابل انکار و قاطع خود را می نمایانند . نیاز به حضور شعر فردوسی برای انسان معاصر ، در حقیقت نیاز به تنفس در فضایی اسطوره ای و بی زمان و بی مکان است . آنچه پیش از هر چیز ، در شعر فردوسی دیده می شود توازن و تقابل میان دو مصراع است . همچنین در پس پردهِ تقارن و توازن مصاریع ، تقابلی پنهان میان انسان و حقیقت اتفاق می افتد که راه به وحدت می برد .
چنین تقابلی در کلیت خویش یکی از اختصاصات هنر های سنتی است . تقارن اعظم کیهانی که خود را در زوج های قابل تأویل همانند آسمان و زمین ، خیر و شر ، زشت و زیبا و آب و آتش ، می نمایاند ، قابل طرح در ذیل این تقابل است . اصولاً " کیهان و هیولا " زوج اصیل بنیانگذاری جهان شناخته شده است . چنانکه در روز نخست ، تقدیر الهی حکم بر این کرد که کیهان در میان اقیانوس آب های آغازین تقدس یابد و جهان بنیان نهاده شود . در قرآن کریم هم آمده است : " کان عرشه علی الماء " . به همین نسبت نیلوفر " لوتوس " که عرش الهی بر آن استوار شده از میان آب سر بر می آورد . انسان نیز حاوی محتوایی کیهانی است و با دمیدن روح الهی در کالبدش تقدیس یافته و از دیگر مخلوقات متمایز گشته است . در ذیل تقابل اعظم کیهانی ، تقارن و توازن و تجانس در شعر فردوسی و معماری اسلامی – ایرانی قابل رد یابی است . این گونه شعر به روشنی مایه و راز سرشت سنتی و منطبق بر زوج های قابل تأویل است . اسطوره همچون حقیقتی فرا زمانی و مکانی جلوه می کند که سرشتی زمینی – آسمانی دارد.1
این تناجس و توازن که گاه همچون تزئینات هندسی بی پایان معماری اسلامی – ایرانی به نظر می آید ، به بی نهایت بودن دایره خلقت الهی و وحدت در عین کثرت دلالت دارد . این نیز کارکردی اسطوره ای است زیرا اسطوره ضمن بیان قوای فرا بشری در اغلب اوقات خود ، محدود به نوعی قوهِ تحدید کننده الهی است .
قرن چهارم و دهه ی اول از قرن پنجم ، یعنی زمان حیات فردوسی یکی از درخشان ترین و پر اهمیت ترین ادوار تاریخی و فرهنگی ایران است . شاعران بزرگی مانند رودکی ، شهید بلخی و استاد بزرگ ، حکیم ابولقاسم فردوسی در این عهد ظهور کرده و ادب فارسی را بنیانگذاری نمودند . در این دوره ، انواع شعر فارسی ، حماسی ، داستانی ، حکمی ( اندرزی ) و ... بدست شاعران چیره دست در سراسر ایران سروده شد و گنجینه ی غنی و بی نظیری برای ادب فارسی پدید آمد . ( صفا ،  1375_ 23)
با عنایت به حضور شاهنامه در این عصر ، در می یابیم که در عصر سامانی و پس از آن ، هنوز اسطوره ها در اذهان مردم جای داشته و در جامعه کارکرد خود را حفظ کرده اند . معماری نیز به عنوان پدیده ای که از فرهنگ جامعه تأثیر می پذیرد ؛ تحت تأثیر این جو غالب بوده و از اشعار حماسی فردوسی بی نصیب و بهره نبوده است . لذا با بررسی ویژگی های شیوه رازی می توانیم1
خصلت های حماسی را در آن دریابیم . جانمایه اصلی شعر حماسی ، اغراق است ؛ به معنی بزرگ کردن واقعیت یا بزرگ جلوه دادن آن . ویژگی دیگر ، افسانه بودن آن است . فردوسی می کوشد تا افسانه را به جای واقعیت بگذارد وی با صراحت و شفافیت در بیان وقایع افسانه ای ، سعی در واقعیت جلوه دادن غیر واقع دارد و همه این ها ، فضای حماسی شعر او را به وجود آورده است . حماسه ای که در ذات خود صلابت ، عظمت و والایی را به همراه دارد . لحن کوبنده و حماسی فردوسی ، فضای شعری او را محکم ، با شکوه و با صلابت ساخته است . همه این ویژگی ها را می توانیم به کمال در بنای استثنای مقارن فردوسی یعنی " گنبد قابوس " مشاهده کنیم .
توجه فردوسی به معماری ایرانی
اطلاعات موجود در شاهنامه ی فردوسی ، درباره ی معماری و شهر سازی دوران پیش از اسلام را می توان به شرح زیر بیان کرد :
(واژه های معماری و شهرسازی
(خصوصیات معماری ایران
(نحوه ی استفاده از فضا ها
(نحوه ی شکل گیری شهر ها
(نمونه های خاص ( ایوان مدائن ، تخت جمشید ، ... ) (سلطان زاده ، 1377_9
خصوصیات معماری ایران
درباره ی برخی از خصوصیات معماری ایران نیز ، نکات و اطلاعات ارزشمندی در شاهنامه وجود دارد . براینمونه ، می توان به باغ_  مزار که گونه ای از انواع مزار به شمار می یابد ، اشاره کرد . باغ – مزار های موجود در کشور ، غالباً به دوران پس از ایلخانان تعلق دارند که ظاهراً هیچ کدام از آن ها با طرح آن ها پدید آمده است و طرح کنونی آن ها به تدریج شکل گرفته است . بر اساس اشاره ای که در قسمتی از شاهنامه به وجود نوعی باغ – مزار شده است ، می توان اظهار داشت که ممکن است پیشینه ی این نوع بنا به پیش از اسلام نیز برسد :
بباغ اندرون دخمه ای ساختند          سرش را به ابر اندر انداختند
برابر نهادند زرین دو تخت              بدان خوابگه شد گو نیک بخت
در جای دیگر، به طرح گونه ای باغ اشاره شده است که آبگیری در میان آن قرار داشت . همچنین به کاخ های واقع در باغ یا به بخش اندرونی یا حرم ، اشاره هایی شده است . ( سلطان زاده ،  1377_11)
ویژگی های ایوان به روایت شاهنامه
نوع دیگری از ایوان ها ، ایوان واقع در برخی از کاخ های دیوانی است که در کنار میدان حکومتی یا عمومی – حکومتی قرار داشت ، مانند نمونه ای که در میدان امام در اصفهان وجود دارد . بررسی شاهنامه ی فردوسی نشان می دهد که به احتمال زیاد ، تقریباً همین الگو یا الگویی شبیه به آن در برخی از شهر های مهم در دوران پیش از اسلام نیز وجود داشته است . در چند جای شاهنامه به همجواری فضای ایوان یا کاخ بلند و میدان اشاره شده است . ( همان ،   147)
1_سخنرانی دکتر آرش قراگزلو در مورد " زیبایی شناسی هنر از شعر به معماری
ز ایوان و میدان و کاخ بلند                 ز پایین و گلشن ارجمند
بیاراست شهری بسان بهشت              به هامون گل و سنبل و لاله کشت
نحوه ی استفاده از فضا ها
یکی دیگر از نکات مهمی که در شاهنامه ، درباره ی فضاهای معماری و شهری وجود دارد ، اشاره به نحوه ی استفاده از برخی فضاهاست . چگونگی استفاده از ایوان ، کاخ باغ و مانند آن از نکاتی است که از روی آثار باقی مانده به سادگی قابل بررسی نیست و اطلاعات موجود در شاهنامه در این زمینه بسیار ارزشمند است . ( سلطان زاده ،  1377_ _14_12)
نمونه های خاص
ایوان مداین
کنون از مداین سخن نو کنم             سخن ها ز ایوان خسرو کنم
درباره ی چگونگی ساخته شدن ایوان مداین ، اطلاعات بسیار سودمند و جالبی در مورد نحوه ی انتخاب یک معمار اصلی ، از بین سه معمار و برگزیدن آنان از میان سی نفر معمار منتخب از بین دویست نفر ، و نیز نحوه ی ساختن ایوان ، سه سال انتظار برای نشست دیوار ها و سپس ادامه کار ساختمان و اتمام آن پس از هفت سال ارائه شده است . ( همان 132 )
چنین گفت روشن دل پارسی           که بگذشت سال از برش چارسی
که خسرو فرستاد کس ها به روم       به هند و به چین و به آباد بوم
خُرّه ی اردشیر
اردشیر پس از شکست دادن سپاه اردوان و کشتن وی ، به سوی پارس رفت و در آنجا شارستانی موسوم به خره ی اردشیر ساخت . شماری کاخ و باغ در این شهر ساخته شد . چشمه ای نیز در شهر بود ، که برای تأمین آب مورد نیاز ساکنان شهر و فضاهای سبز ، شماری جوی از آن منشعب می شد . همچنین در محوطه ای که چشمه در آن قرار داشت ، آتشکده ای ساخته شد که محل برگزاری جشن مهرگان و سده نیز بود . در پیرامون آتشکده نیز باغ ، کاخ و میدانی ساخته شد که گویای پیوند کالبدی و ارتباط کار کردی بین فضا های مذهبی و حکومتی در آن دوره است . وجود شماری روستا در پیرامون این شهر ، اشاره به ربض یا سواد در پیرامون شهر است که یکی از ویژگی های مهم شهر های ایران به شمار می آید . ( سلطان زاده ،  1377، 126 )
بر آورد زان چشمه آتشکده                                          برو تازه شد مهرگان و سده
بگرد اندرش باغ و میدان و کاخ                                     برآورده شد جایگاهی فراخ
ریشه های تقدس آب در معماری
در نگرش اساطیری ، گیتی سرشار از راستی و دروغ است . پس آگاهی از این دو نخستین کار روان آدمی است و آن موهبتی کهنیک و بد را از هم باز می شناسد – آنکه چشم جان است _ خرد نام دارد . خرد ، صلاح یزدان است و فضیلتی است که از گوهر او می تراود . بی خردی ، نایزدانی و اهریمنی است و هر بیخردی در کار نابودی جهان دستی دارد . در اساطیر ، آب نماد خرد است و اهورامزدا ، " خرد همه آگاه " ، نام دارد . اهورامزدا این خرد همه آگاه ، بسان آب بر دست های زرتشت ریخت ، آن را نوشید و بینای هستی شد . بدینسان خرد را چشم جان می نامند . ( مسکوب ،  1351_ 135)
« در هنگام تولد زرتشت ، آب ها شادمان شدند . در هنگام تولد زرتشت ، آب ها بالیدند . در هنگام تولد ، همه آفریدگان خرد مقدس به خود مژده رستگاری دادند . »2
ز هستی نشان است بر آب و خاک                ز دانش منش را مکن در مغاک
جهان را چو باران به بایستگی                     روان را چو دانش به شایستگی
این جنبه تقدس آب ، در معماری به صراحت به نمایش در آمده است . در معماری باستانی ایران ، چشمه های مقدس در برابر ایوان هایی که دارای " نقوش اهورایی " ، " فروهر " و " الهه میترا " هستند فراوان است . برخی از این ایوان ها در دل کو های مقدس کنده شده اند . 
طاق بستان که جایگاه چشمه های مقدس می باشد ؛ شامل دو ایوان فرو رفته است که در دل کوه ساخته شده اند . تصاویر کنده شده در ایوان ، الهه میترا و برخی شهریاران نیک را نمایش می دهد . (تصویر شماره 4 طاق بستان )
[image: image4.emf] تصویر شماره 4 طاق بستان
تخت سلیمان ، بر روی یک بلندی طبیعی به ارتفاع 20متر از سطح دشت واقع شده که در میان آن دریاچه بزرگی وجود دارد
آتشکده فیروز آباد نیز رو به دریاچه ای کوچک ساخته شده است . طول نمای این آتشکده ، حدود 60متر است و اندازه دهانه طاق ایوان بزرگ آن 13متر می باشد . ( پرنا ،  1385_19)   در این موارد ، آب مقدس در جلوی ایوان بلند حضور یافته است . این مصادیق به نحو بارزی بیانگر ارتباط آب با اهورامزدا ( نیکی ( در اساطیر ایران است که در معماری عینیت یافته است

تأثیر ادبیات حماسی بر بنا های حکومتی و باغ ها
 استفاده از نقاشی ها بر روی دیوار های بنا های سلطنتی و حکومتی و نیز خانه های اشراف از دیرباز رواج داشته و مجالس نقاشی در کنار یکدیگر ، وقایع مشخصی از یک تاریخ معین را بازگو می کنند . در این قلمرو ، شاهنامه ی فردوسی همواره یکی از منابع غنی بوده است . باغ ارم و ارگ کریمخان در شیراز از بنا های تاریخی هستند که با تصاویر شاهنامه ای آذین شده اند . ( قانع ، 1374،790 ) 
اهمیت و جایگاه  گیاهان در ایران باستان 
هنر هخامنش سرتاسر مملو از شکل های گوناگون درخت زندگی است و درخت را به عنوان عنصر مقدس پنجم یاد کرده از آنجا که هستی او از عناصر چهارگانه است در گویش های محلی ایرانی درخت به " دار" داروید "درود " و درودگر تعبیر شده است . درود به معنای ستایش و درودگر به معنی ستاینده است و تقدیس معنای درودگری در فرهنگ ایرانی و ارتباط معنای آن با درخت خود رمز و رازی است در باز آفریدگی رخداد کیهانی، در تخت جمشید نیز گل نیلوفر آبی به اشکال گوناگون دیده می شود از سوی دیگر در باغ ایرانی هر یک از گیاهان به نوعی دارای نماد و نشانه خاص خود می باشد.
جدول نماد شناسی درختان در باغ ایرانی 
	سرو
	مرگ و جنازه

	چنار
	شکوه و تعلیم

	کاج
	راستی، عمود بودن، نیروی حیاتی، باروری، قدرت شاخصی، سکوت، 

	تبریزی
	مظهریین ، یانگ و سال قمری وشمسی

	توت
	مظهر جدیت اطاعت و زندگی

	انجیر
	باروری زندگی، صلح و کامیابی

	انگور
	خرد

	سیب
	عشق صلح و توافق، الو هیت و معرفت

	گلابی
	نمادی از امید و سلامتی، عدالت، دولت خوب و داوری عادلانه

	گیلاس
	تولد برهنه انسان در جهان

	هلو
	اهدا گر  بی مرگی، دافع شر، میوه پریان

	آلو
	مظهر آزادگی و وفاداری، طول عمر، پاکی

	زالزالک
	گیاه پریان، دافع شر، گل عروس رومی یونانی

	نخل
	نمادی از شادی، شهوت، راستی، تبرک ظفر، انسان راست کردار، و درخت حیات

	بادام
	نمادی از بکارت خودزایی، سعادتمندی در زناشویی


بکارگیری طرح گیاهان باغ ایرانی خود نشان از هوشمندی و دانش ایرانی می باشد، ایرانی هر گیاه را بی هدف در هر کجای باغ نمی کاشته بلکه هم زیبایی بسترهای کاشت باغ را در نظر داشته هم از مصارف دارویی گیاهان بهره مند می شده است.

 جدول استفاده درختان در باغ ایرانی
	درخت سرو
	سایه اندازی و سرسبزی در تمام طول سال

	درخت تبریزی
	رشد سریع و استفاده در ساختمان سازی

	گل خزرهره
	فراری دادن حشرات مزاحم

	گل سرخ
	گلاب گیری و رایحه خوش

	اسپست
	جلوگیری از هدر رفتن آب و دافع پشه و مگس


نکته مهم : در باغ ایرانی معمولا یک دالان حرکتی با کاشت منظمی از درختان سرو، چنار، و کاج  در محور اصلی باغ ایجاد می شده است.
جالب اینجاست که  این عناصر را می توان در باغ ایرانی که ریشه در فلسفه عرفان و فرهنگ ایران- اسلامی داشته باشد از طرفی عناصر شکل دهنده باغ ایرانی هدفمند بوده و در قالب اشکال هندسی نظامند ارائه می گردند. این عناصر در زیبا سازی باغ نقش مهمی ایفا کرده و به نوعی رساننده پیام در باغ هستند از این رو عناصر در باغ ایرانی به صورت نماد یا نشانه مطرح شده و ساختاری در محیط ایجاد می نمایند که دارای مشخصات و مفاهیمی خاص است به عبارتی طراحی معنا و هویت برای باغ از طریق این عناصر ایجاد می گردد. در نهایت می توان گفت باغ ایرانی را باید به عنوان رابطه حکیمانه انسان و طبیعت خداوندی دانست. شناخت راز و رمزهای این رابطه از طریق شناسایی فرهنگ اصیل ایرانی امکان پذیر است . با ارتباط دقیق این عوامل در ساختار باغ ایرانی، هر عنصر در مجرای بایستگی و شایستگیهای خویش قرار می گیرد. باغ ایرانی به گونه ای حکیمانه در جهت کمال خویش با قوانین کیهانی هماهنگ و جاودانه می شود. بنابراین باغ ایرانی با در نظر گرفتن نیاز انسان در تمام ابعاد فیزیکی و متافیزیکی در صد برآوردن حوایج او می باشد تا این پیوند فرخنده ، سودمند و زیبا" را به وجود آورد و در این راستا از مجموعه بنیادهایی استفاده می نماید این بنیادها به شرح جدول هر چند ممکن است در صورت خود در طول تاریخ باغ ایرانی دچار تغیراتی شده باشد لیکن از لحاظ محتوا همواره تداوم داشته است ولی می توان به عنوان مجموعه شاخص هایی مورد استفاده منظر قرار گرفته است. (محمدرضا بمانیان، 86 )
	
	اجزا    
	بنیادهای محیطی
	بنیادهای فرهنگی
	عناصرو ساختار

	
	
	
	پس از اسلام
	پیش از اسلام
	

	
	الگو چهار باغ ، فاصله مربعی، 

اجزا جهت کاشت ، باز بودن چشم انداز
	نظام تقسیم نظام آب،  نظام  کاشت     
 
	جنه عرضها السموات
	تقدیس جهات اربعه
	پلان وموقعیت  

	
	آب نما های شیب دار یا پله، فواره ، پله ، آب گردان،استخر                                                                             
	ایجاد آرامش  روانی    
	رودهای بهشتی
	الهه آب

	آب        

	
	رقص شعله های آتش             
	رهایی از تاریکی 
	
	ایزد مهر
	آتش       

	
	خاک مناسب ، شیب مناسب

چشم انداز مناسب
	ایجاد آبادانی و سر زندگی خاک               
	آفرینش انسان از خاک
	جهاد ازلی 
	خاک زمین   

	
	ایجاد مسیر جریان باد به وسیله  درختان       
	تهویه پذیری  
	سالیت روح در غرف بهشتی
	عنصر مقدس
	باد          

	
	سرو- تبریزی- درختان میوه- گل سرخ- گل خزر هره – اسپست و...
	ساختمان سازی خوراک، خواص دارویی شیمیایی     رایحه، سایه اندازی     فراری دادن، حشرات     
	روضه الجنات
	درخت جاوید و دارویه نیلوفر آبی نماد گرایی
	گیاه          

	جاذبه های بصری- استفاده از صدای خوش باغ وحش                                        
	حیوانات        

	محل استقرار نگهبانان و کادر                                                                   
	سردر           

	کاخ- مغازه ها- مکان تفرج و برگزاری مراسم- گورستان و غیره....                      
	کوشک          


بررسی معماری بر مبنای حماسه فردوسی
 در این مبحث تلاش داریم شعر فردوسی و معماری را که دو وجه از صورت های متجلی هنر هستند ؛ به یکدیگر نزدیک سازیم . تلاشی برای بعد دار کردن دنیای شعر در قالب معماری . در ادامه این نوشتار ، جنبه های ارتباط معماری ایرانی و اشعار فردوسی را حول دو محور به شرح زیر ، بررسی می کنیم

 : .1فردوسی برای بیان مفاهیم شعرش از فضای شعری خاص خود بهره گرفته است که می توان کیفیت خاص را در معماری به کار گرفت

2_قطعاً فردوسی به کیفیتی دست یافت که گرد زمان نتوانست از شیوایی کلام و ارزش اثرش بکاهد . کوشیدیم اکسیر حاصل را از اشعارش بیابیم و در کیفیت معماری ، آن را جستجو کنیم . ( . آناهيتا پهلواني سنکويي 1393)
شناسه معمارانه در بخش حماسی 
نمونه بارز معماری اسطوره ای تخت جمشید است ؛ یعنی شهری اسطوره ای برای انسانی اسطوره ای . جمشید ، یکی از انسان های افسانه ای در بخش حماسی شاهنامه و نیز در اساطیر اوستایی است . تخت جمشید ، شهری ساخته شده برای جمشید شهریار و بر اساس ترکیبی از الگوهای مربع شکل است . سازماندهی موجود در این شهر از الگوی اسطوره ای خود در " وندیداد " بهره گرفته است . از طرفی تقابل های دو گانه خیر و شر ، دارای دو ویژگی هستند 
: مکمل بودن : مانند رابطه دو طرفه و ضروری بین پر و خالی یک ظرف 
تناوب داشتن : وقتی ظرف پر است آمادگی خالی شدن را دارد .
 شناسه معمارانه در بخش تاریخی 

در میان توصیفات فراوان شهرسازی و معماری در شاهنامه ، توصیف ایوان مدائن ، حائز اهمیت خاصی است . آنچه این بنا را به افسانه نزدیک می کند ارتفاع مبالغه آمیز ایوان در بدو ورود می باشد . اغراق و نیز افسانه آمیز بودن موجب تقرب این معماری به اسطوره است( . آناهيتا پهلواني سنکويي 1393)
نتیجه 

معماری هنری است که معمار یا معماران در فرایند شکل دادن به فضا به مقتضای سنت ها و ارزش ها و فرهنگ مردمی و بین المللی به دست می دهند . پس معماری هر قوم و نژاد و فرهنگ و تمدنی در درجه اول به جهان بینی آن تمدن متکی است . .از آنجا که معماری از مبرمترین نیازهای همه ی اجتماعات متمدن است و نیاز مادی و معنوی هر دو پاسخ می دهد ، در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده است .معماری ایران که پس از اسلام وجوهِ اعتقادیِ اسلام را منعکس کرد ، اگر چه ریشه در معماری ایران باستان ( که خود متأثر از یونان و روم بود ) داشت اما توانست مصالح و ابزار و توانایی های فنی خود را با شئون اسلامی منطبق کند و شاخه ای از معماری اسلامی گردد . هنرمند اسلامی ، چون جهان و هر چه در آن هست را مظهری از تجلیات خداوند می داند ، لذا طبیعت را چنان می بیند که گویی جلوه یی از صفات الهی را می بیند .هدف هنر اسلامی ساختن پیرامونی است که ضمن طبیعی بودن از کیفیتی معنوی برخوردار باشد . از طرفی به دلیل اینکه فردوسی به ایران به عنوان یک جغرافیا نمی نگرد بلکه آن را یک فرهنگ یک معنویت یک تمدن یک سنت شناخته شده بدیهی می داند و به همین دلیل می کوشد تا در مرحله اول کتاب خود را به نماد این فرهنگ تبدیل کند . او زندگی ملت ایران و تاریخ ، افتخارات ، سنتهای دل بستنی و امتیازات رفتاری و اخلاقی مردم آن را بازگو می کند و آفتهای غرور ، خودبینی ، فریب ، استبداد هوسبازی و گمراهیهای فردی و اجتماعی را بر می شمارد و در تفکرات و تاملات فلسفی خود در آغاز یا پایان دورانهای متفاوت تاریخی و اساطیری شاهنامه نتیجه گیریهای روشنفکرانه عمیق و خردورزانه خود را از هستی ، مرگ ، اختیار ، جبرگشایشهای نیک و بد انسانی ...ارائه می دهد و با کشف ارزشها و ضد ارزشهایی که در بقای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه صاحب سهم هستند هوشیاری ملی و انسانی مردم ایران  را طلب می کند آنان را از خودخواهی حسادت پیمان شکنی و انحرافات اخلاقی بر حذر می دارد و به پاکی دادگری نام جویی شادی مروت و مهربانی علایق خانوادگی و ملی ترغیب و تشویق می کند 
نگرش عمیق فردوسی به معماری همچون فرهنگ سنتهای ایرانی  نیز بسیار شگفت انگیز است. فردوسی با بیان اسطوره و نمادهای معماری سعی در معرفی معماری ایرانی نموده است که هرچند در اشعار شاهنامه از اسطوره و الفاظ معماری استفاده ی بهنیه شده است اما می توان شاهنامه را به جرات یک کتاب کامل برای معرفی معماری در نظر گرفت زیرا فردوسی با زیرکی تمام از کلماتی چون "دژ ,ایوان ,طاق و... با معرفی اساطیر ایرانی , به کار برده است . 
از طرفی هویت ایرانی در شاهنامه همچون هویت اسلامی سعی در تحقیر ملت های دیگر نیست که رنگ و جلا می یابد که خود بر بنیادهای فکرهای معنوی و اخلاقی نیرومندی استوار است به همین علت با کمی تامل ومی توان گفت اثرات ادبیات و معماری در شکل گیری تاریخ و تمدن ایران نه تنها بی نظیر بوده بلکه  تاثیر فراوانی در طول تاریخ بر کشورهای مختلف نیز گذاشته است پس می توان به جرات گفت ادبیات و معماری هر دو نه تنها لازم و ملزم یکدیگر در ثبت تاریخ  و فرهنگ و هنر ملل مختلف هستند بلکه هر دو می توانند زبان مشترک بین فرهنگهای کشورهای مختلف باشند که از جمله آنها می توان به این اساطیر و هنرهای مشترک بین اسطورها در تمدن های مختلف اشاره کرد که این ریشه در عمق باورهای وجودی انسانهای در جوامع مختلف دارد که از سرشت معنوی و درونی آنها نشات می گیرد که این خود تبلوی از مشترکات ذاتی و روحی انسان که منشع آن از جهان بینی های مشترک اکثریت انسانها نشات می گیرد که این می تواند زمینه ساز صلح جهانی باشد  به شرطی که  بتوان مشترکات فرهنگی و هنری بین ملتها را در قالب معماری اسلامی به تصویر کشید  
به همین علت ما در این تحقیق همچون پایان نامه فوق الذکر سعی کرد ه ایم با استفاده از معماری ایرانی اسلامی شاهنامه را به صورت مفهومی طوری به تصویر بکشیم که بتوانیم نه تنها همچون شاهنامه تلاشی برای حفظ تاریخ و تمدن خود کرده باشیم بلکه بتوانیم با استفاده از افسانه های کشورهای مختلف در این پروژه یک ارتباط فرهنگی عظیمی با سایر کشورها به نمایش بگذاریم تا نه تنها  بتوانیم  با تحلیل فولکوریت جامعه کنونی خود بسیاری از تضادهای فرهنگی که به خاطر تهاجم فرهنگی رخ داده است را از بین ببریم بلکه بتوانیم این تهاجم فرهنگی تبدیل به تامل فرهنگی بکنیم تا این تامل فرهنگی بتواند خود زمینه ساز صلح جهانی باشد  
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